
در هفتــه گذشــته نماینــدگان کمیســیون 
بهداشــت مجلــس شــورای اســامی دور 
هم جمع شــدند تا به تشکیل کمیسیونی 
مبادرت نماینــد که کارش بررســی قانون 
جامــع حمایت از حقوق معلولان اســت. 
بــه همیــن بهانــه از دکتــر محمدحســین 
قربانی نایب رئیس کمیســیون بهداشت 
در مــورد این جلســه و موارد مطرح شــده 
در آن پرســیدیم. دکتــر قربانــی بــا بیــان 
اینکه در مجلس گذشــته دولت لایحه ای 
بــرای اصــاح قانــون جامــع حمایــت از 
در  گفــت:  بــود  داده  معلــولان  حقــوق 
مجلــس نهم برای بررســی این اصاحیه 
کمیســیون مشــترکی متشــکل از هشــت 

کمیسیون تخصصی مجلس تحت عنوان 
»کمیســیون مشــترک برای بررسی لایحه 
حمایت از حقوق معلولان«  تشــکیل شد 
که مســئولیتش بــه عهده من  بــود در این 
کمیســیون کارهای بسیار خوبی انجام شد 
مثل جلســات بــا انجمنهای غیــر دولتی،  
جلســات مختلــف بــا بهزیســتی و مرکــز 
پژوهشــهای مجلس و... همه اینها باعث 
شــد  صاحبنظــران این حوزه طرح بســیار 
جامــع و کاملــی تدویــن نماینــد. لایحه را 
به صــورت اصــل 85 مطرح کردیــم و در 
صحن علنی به تصویب رسید. حتی  قرار 
شــد 5 ســال به دولت به صورت آزمایشی 
بــرای اجــرا اختیار داده شــود،  اما شــورای 
نگهبان ایراداتی گرفت و نظرشان این بود 

کــه چون قانــون جامع حمایــت از حقوق 
معلولان را قبا  داشتیم ضرورتی به اصل 
85 شــدن آن نیست. به هر حال این ایراد 
شــورای نگهبان با پایــان کار مجلس نهم 
مصادف شــد اما خوشحالم که این لایحه 
دوبــاره در دســتور کار قرار گرفتــه و باید باز 
کمیســیون مشــترکی را تشــکیل دهیم. ما 
در جلسه هفته گذشته اعضای کمیسیون 
بهداشــت را  معرفــی کردیــم. قرار اســت  
بقیه کمیسیونها هم اعضا را معرفی کنند 
تا کمیسیون مشترک شکل بگیرد و هیات 
رئیســه انتخاب شوند و بعد در جهت رفع 
ایرادات شورای نگهبان تاش کنیم تا این 
لایحه بــه صورت جامع وارد صحن علنی 
شــود. دکتر قربانی در مورد تعداد اعضای 

کمیسیون مشــترک گفت: تعداد اعضای 
کمیســیون مشــترک 23 نفــر اســت کــه از 
سوی کمیسیونهای مختلف مجلس مثل 
کمیســیون اجتماعی، اقتصــادی، برنامه 
و بودجــه، عمران، حقوقــی و قضائی باید 
معرفی شوند تا هیات رئیسه شکل بگیرد 
و کمیسیون مشترک بتواند کارش را شروع 

کند. 
در  اشــرفیه  آســتانه  مــردم  نماینــده 
مجلس دهم بــا بیان این که بررســی این 
نیازهاســت  و  از ضروریــات  لایحــه یکــی 
تــا بــه حــق و حقــوق جامعــه معلــولان 
بنیــادی،  آقایــان  افــزود:  برســیم،  کشــور 
خالقــی، نیــک فــر، جمالــی، علیجانــی، 
یوســفی، شــیویاری، رنجبرزاده، هاشمی، 

پوربافرانــی، حمــزه، خاتمــی و خــودم به 
عنوان اعضای کمیســیون بهداشت برای 
عضویت در کمیســیون مشــترک بررســی 
لایحه حمایت از حقوق معلولان انتخاب 
شــده ایم. همایون هاشــمی رئیس سابق 
سازمان بهزیســتی و از اعضای کمیسیون 
بهداشــت که به عنوان یکــی از اعضا برای 
عضویت در کمیســیون مشــترک انتخاب 
شــده اســت نیز با تاکید بر تشــکیل هر چه 
سریعتر کمیســیون مشــترک  گفت: بعد 
از تعطیات مجلس ان شــاءالله جلسات 
منظمــی برای تشــکیل هــر چه ســریعتر 
کمیســیون مشــترک برگزار خواهیــم کرد 
تا هر چه ســریعتر به بررسی قانون جامع 

حمایت از حقوق معلولان بپردازیم. 

ë  تصمیــم نوجوانــی  دوران  از  شــما 
بــه تحصیــل گرفتــی، آن هــم در یکی از 
روستا های کرمانشاه. شــاید بد نباشد از 
همین جا کمی عقب تر برویم و شمه ای 
از محیط روســتا، مردم و نگاه اجتماعی 

به فرد نابینا بگویی.
 غفــور ســلیمانی: مــن در روســتای 
»بنچلــه« از توابــع جوانــرود کرمانشــاه 
بــه دنیا آمدم. پدر و مــادرم تا چند ماه 
بعــد از تولــد، از نابینایــی مــن اطاعی 
نداشــتند، امــا وقتی متوجــه معلولیتم 
شــدند، احســاس کردنــد پسرشــان کــه 
قرار اســت عصای دستشان شود، دیگر 
یک عصای ســالم نیست و عماً حکم 
عصای شکســته را دارد؛ خــب من تنها 
پســر خانواده هســتم و خود همین تک 
پســر بــودن، حــس عصــای شکســته را 
بــرای خانــواده تقویــت کــرد. امــا پدرم 
کوتــاه نیامــد و زمانــی کــه 11-12 ســاله 
بــودم، برای اینکــه از خانه بیرون بیایم 
و عماً وارد جامعه شــوم، پدرم از شهر 
خوار و بار می خرید و به روستا می آورد 
تا من دستفروشــی کنم. حدود 4 ســال 
کار دستفروشــی را ادامــه دادم تا اینکه 
تصمیــم گرفتم در کاس های نهضت 
ســواد آموزی که در شهرستان جوانرود 

دایر بود، شرکت کنم. 
ë اهالی روستا از شما خرید می کردند؟

عالی بود. پدرم از کرمانشــاه وسایل 
را مــی خرید و مردم هم به من اعتماد 
داشتند و دائماً از من خرید می کردند.

ë  پس نگاه مردم روســتا بــه کار یک فرد
نابینا، نگاهی محدود نبود؟

محــدودی  نــگاه  کار  بــه  نســبت   
نداشتند، اما نگاه فرهنگی  شان محدود 
بــود. زمانــی کــه مــن تصمیــم گرفتــم 
در کاس هــای نهضــت ســواد آمــوزی 
شــرکت کنم، بــه غیر از خانــواده و چند 
تــن از اقــوام، عماً جو روســتا علیه من 
تغییــر کرد. اهالی روســتا معتقد بودند 
که دلیلی ندارد یک پسر 15 ساله نابینا 
راه طولانــی را طــی کنــد تــا بــه کاس 
نهضــت برود. خــب راه نســبتاً طولانی 
بود؛ از روستای بنچله تا جاده آسفالت، 
یــک کیلومتــر راه بــود و از ســر جــاده تا 
شــهر جوانرود، حدوداً 15 کیلومتر باید 
طی می شــد که طبیعتاً این مســیر را با 

ماشین می رفتیم. 
ë  هــای کلاس  در  تحصیــل  از  کمــی     

نهضــت بگــو؛ از رفــت و آمد به روســتا 

بگو و به این هم اشــاره کن که کتاب ها را 
چگونه تهیه می کردی.

کم کــم به مســیر جوانرود تا روســتا 
از  قبــل  شــدم.  مســلط  برعکــس  و 
شــروع به تحصیل، پدرم در بهزیســتی 
برایــم تشــکیل پرونــده داد و از همــان 
طریــق، تجهیــزات اولیــه مثــل عصا را 
تهیــه کــردم. اما کتــاب های درســی در 
از دوســتانم کــه  نبــود، یکــی  اختیــارم 
)آقــای  بــود  در آن ســال هــا دانشــجو 
ســیروس محمــدی( و خواهــر کوچکم 
کتــاب هــا را برایم مــی خواندنــد و من 
هم به ذهنم می ســپردم. به این شیوه 
درس هــا را به ســرعت می خواندم، به 
طــوری که مقطع راهنمایی را به شــیوه 
تلفیقی گذراندم. البته خواهرم و آقای 
محمــدی عــاوه بــر اینکــه کتاب هــا را 
برایم روخوانی مــی کردند، برای اینکه 
مطلبی فراموشــم نشــود، بــر روی نوار 
کاســت هــم ضبط مــی کردنــد. همین 
خواهرم که در آن ســال ها  برایم کتاب 
مــی خوانــد، دو ســال پیش دانشــجوی 
کاس خــودم شــد. خاصــه تــا مقطع 

دبیرستان، شاگرد اول مدرسه بودم. 
ë در دوران دبیرستان شرایط فرق کرد؟

نــه! از آنجــا کــه مــن شــاگرد فعالی 
بودم، در دوران دبیرســتان سعی کردم 
فعالیتــم را گســترش دهــم. حمــل بر 
خودستایی نباشــد، روابط عمومی من 
قویست و به همین علت، با بسیاری از 
معلم ها و دانش آموزان ارتباط خوبی 
برقرار می کردم. آن ســال بــرای اولین 
بــار، انتخابــات شــورای دانــش آموزی 
برگــزار شــد، بــا وجــودی کــه مطمئــن 
نبــودم رأی لازم را کســب کنــم، در آن 
انتخابات شــرکت کــردم و اتفاقاً بعد از 
پســر معــاون که نفــر اول انتخاب شــد، 
من به عنوان نفر دوم حائز کســب رأی 
شــدم. همان ســال، همایش بزرگی در 
ســطح استان برگزار شــد که من هم در 
آن همایش با نوشتن مقاله ای شرکت 
مــن، »جــوان  کــردم. موضــوع مقالــه 
بــاوری بــا تکیه بــر مفاهیم اســامی در 
بــود. آن همایــش  دوران اصاحــات« 
از ســوی مشــاوران مــدارس و با حضور 
نماینده رئیس جمهور وقت برگزار شد 
و وقتی مقاله ام را خواندم، بسیار مورد 
اســتقبال واقع شــد تا آنجا که سال بعد 
در انتخابات شورای دانش آموزی، نفر 
اول اســتان شــدم. همین طور تحصیل 

را  و مقطــع دبیرســتان  ادامــه دادم  را 
بــه پایــان رســاندم و مثل ســایر دانش 
آمــوزان، در کنکور ســال 1381 شــرکت 
کــردم و بــا رتبــه 1000 در رشــته علــوم 
اخــذ  تــا  رازی،  دانشــگاه  در  سیاســی 
مدرک کارشناسی ادامه تحصیل دادم؛ 
اما بین آن مقطع تــا ادامه تحصیل در 
مقطــع کارشناســی ارشــد، چنــد ســال 

وقفه افتاد.
ë چرا؟ 

مــن خیلی تــاش مــی کردم تــا در 
دانشــگاه سراســری پذیرفتــه شــوم، اما 
نبــود  مثــل  داشــت  وجــود  مشــکاتی 
بعضــی  کارشناســی  دوران  در  کتــاب. 
اســتادان مثل اســتاد قدرت احمدی با 
مــن همراهی های خوبی داشــتند یا در 
دوران دبیرســتان آقای حمید عباســی 
به عنوان معلم نابینا همیشــه همدلی 
می کرد. اما در کنکور کارشناســی ارشد، 
فضــا متفاوت بود و همه منابع درســی 
رشــته علــوم سیاســی در دســترس مــا 

نبود.
ë  تــو با تمــام مشــکلاتی کــه بر ســر راه  

تحصیــل داشــتی، در ســنین نوجوانــی 
و چنــد ســال دیرتــر از هــم ســن و ســال 
هایــت تحصیــل را آغاز کــردی و تا اخذ 
مــدرک کارشناســی ارشــد ادامــه دادی. 
چــه انگیزه ای تو را به ادامــه راه ترغیب 

می کرد؟
من تحصیل را دوست دارم؛ با اینکه 
در روســتا زندگــی مــی کــردم و عمومــاً 
کشــاورزی  محیــط  روســتایی،  محیــط 
بــه آن  و دامداریســت، ذره ای عاقــه 
حرفــه هــا نداشــتم و بیشــتر به ســمت 
کســب علم کشیده می شــدم. عاوه بر 
آن، مجبــور بودم تحصیــل کنم، وگر نه 
به بن بســت می رســیدم، چــون اغلب 
اطرافیــان مــن  افــراد تحصیــل کــرده 
ای بودنــد و اگــر مــن تحصیــل را ادامه 
نمی دادم، حرفی برای گفتن نداشتم. 
جــدا از ایــن دو علــت، مــی خواســتم 
خودم را اول به خودم و بعد به جامعه 
اثبات کنم که فرد نابینا ناتوان نیســت. 
همین ســه عامل باعث شد تا تحصیل 
را با تمامی ســختی هــا مثل نبود منابع 

درسی ادامه دهم. من در کنار تحصیل 
در نهضــت ســواد آمــوزی، خــط بریــل 
را در آموزشــگاه وحــدت جوانــرود یــاد 
گرفتــم که بتوانم کتب بریل را مطالعه 

کنم.
ë  از بعــد  شــد  باعــث  عواملــی  چــه 

وقفه چنــد ســاله، تحصیــل را در مقطع 
کارشناسی ارشد ادامه دهی؟

ســال 1388 دو حادثــه بــرای مــن 
اتفــاق افتاد که یکی تلخ بــود و دیگری 
شــیرین. شهریور ماه آن سال در برنامه 
اتفــاق  کــه  کــردم  مــاه عســل شــرکت 
شــیرینی بود و اســفند ماه همان ســال، 
در  حضــور  دادم.  دســت  از  را  مــادرم 
برنامــه مــاه عســل از این نظــر مثبت و 
شــیرین بود کــه با بازخــورد های خوبی 
کــه  کــردم  احســاس  شــدم،  مواجــه 
جامعه، نابینایان را دید و من به عنوان 
صحبــت  توانســتم  نابینایــان  صــدای 
بازخورد هــای  مــردم  طــرف  از  کنــم. 
خوبــی دریافت کردم. امــا فوت مادرم 
ضربــه بزرگی بود، چون مــادرم همراه 
همیشــگی مــن بــود. بــا ایــن حــال در 
ســال 1389 در آزمون کارشناسی ارشد 
دانشــگاه آزاد شــرکت کــردم و در واحد 

تهران مرکز پذیرفته شدم. 
ë  تــا آن زمــان در شهرســتان تحصیــل 

کــرده بــودی و بــه یکبــاره بــرای ادامــه 
را  تهــران  آمــدی؛  تهــران  بــه  تحصیــل 

چگونه دیدی؟
 خیلی ســخت بود. تصور کن که یک 
نابینا که از شهرســتان به پایتخت آمده  
و خوابــگاه ندارد و مهم تر از آن، کســی 
را بــه عنوان دوســت و همراه ندارد، چه 
حالــی می تواند داشــته باشــد. من یک 
ترم خواندم، اما با ســختی. در طول آن 
یک ترم، حتی خوابگاه نداشتم، شب را 
در محوطه دانشــگاه روی صندلی های 
آهنــی بــه صبــح مــی رســاندم. بــا هــر 
امکانــی کــه در دسترســم بود خــودم را 
ســرگرم می کردم تا صبح شــود. با این 
شرایط سخت، تا آخر ترم اول خواندم. 
در طــول آن یــک تــرم، فقــط امیــدوار 
بــودم. آن تــرم را با ســختی گذراندم، تا 
اینکه با همســرم ازدواج کــردم. حضور 

همســرم در زندگــی من، جرقه ای شــد 
تا با انگیــزه ای مضاعف ادامه تحصیل 

دهم.
ë  اجــازه بــده این ســؤال را از همســرت   

بپرسیم که: چگونه با غفور آشنا شدید؟
آشــنایی  از  قبــل  تــا  نــادری:  مهــری 
بــا غفــور، به همــه مــی گفتم کــه قصد 
ازدواج نــدارم. هــر کــس علتــش را می 
پرسید، می گفتم که هنوز کسی که مورد 
پســندم باشــد پیدا نکــرده ام. زمانی که 
غفور در برنامه ماه عســل شــرکت کرد، 
مــن برنامــه را ندیدم، اما پــدرم بعد از 
پایــان برنامــه به مــن گفت کــه مهمان 
بــه  نابیناســت.  یــک لیسانســه  برنامــه 
پــدرم گفتم که چرا خبرم نکردی تا من 
هم برنامه را ببینم؟ پدرم گفت: شــاید 
دوبــاره برنامه را پخش کنند و تو ببینی. 
یکی از معلم های غفور با داماد ما آشنا 
بــود، از طریق او و به کمــک دامادمان، 
غفــور را بــه مــن معرفــی کردنــد و قرار 
شــد ما همدیگر را ببینیــم. وقتی با هم 
صحبــت کردیــم و او درد دل هایــش را 
گفــت، تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم. 
وقتی پــدرم غفور را دید، با خوشــحالی 
گفــت که ایــن همان مهمان ماه عســل 
اســت.   وقتــی مــا ازدواج کردیــم، یــک 
ترم از کارشناســی ارشــد را خوانده بود، 
اما شــرایط مالــی اجازه ادامــه تحصیل 

را نمی داد. 
ë  وقتی شما قبول کردید با غفور ازدواج

کنیــد، بــا چــه بازخــورد هایــی از ســوی 
اطرافیان مواجه شدید؟

 دوســتانم بــه مغــازه خیاطــی مــن 
می آمدنــد و گریه می کردنــد که چرا با 
یک فرد نابینا ازدواج کردی و با مشــکل 
مواجــه می شــوی. من در جــواب به آن 
هــا مــی گفتم کــه مطمئنــم مــا زندگی 

خوبی خواهیم داشت.
ë  برخــی ازدواج یک فــرد بینا بــا فردی 

نابینــا را در حکــم ایثــار مــی شــمارند و 
خطــاب  خودگذشــته  از  را  بینــا  فــرد  آن 
می کننــد. مــی خواهــم از شــما،  خانــم 
نــادری! بپرســم که آیــا این تعبیــر را می 

پذیرید؟
نه! به هیچ وجه! ما زندگی می کنیم 

درســت مثل دیگر شــهروندان جامعه. 
بــا هــم بــرای خریــد مــی رویم، بــا هم 
در امــور مختلــف مشــارکت مــی کنیــم 
کنــار هــم هســتیم. مــن  و همیشــه در 
معتقــدم کســانی کــه در امــر ازدواج بــا 
فــرد نابینا مردد می شــوند، به این فکر 
کنند که ممکن اســت یک ساعت دیگر 
بر اثر حادثه ای بینایی شــان را از دست 
بدهنــد؟ آن وقت چه بایــد کنند؟ بنابر 
ایــن نباید بــه ازدواج با فــرد نابینا، مثل 
یــک کار نامتعــارف نــگاه شــود. خیلــی 
وقت ها که مــا با هم در کوچه و خیابان 
قدم می زنیم، دیگران به عشق و عاقه 
ای که بین ما وجود دارد، حســادت می 
کننــد. به نظــر مــن تعابیری مثــل ایثار 
و امثــال آن، تعابیــر مهمی هســتند که 
عده ای از آن تعابیر ســوء اســتفاده می 
کنند. اتفاقاً چند نفر در شهرمان ، بارها 
بــه من گفته اند خوش به حال شــما که 
زندگی شــیرینی دارید. من تابو شــکنی 
کردم بــا یک نابینــا ازدواج کــردم، ولی 
باعث شــدم که  بعــد از ازدواج ما، یکی 
دو نفــر دیگر هم بــا افراد نابینــا ازدواج 

کنند. 
ë  غفــور! بــا توجــه بــه صحبــت هایت

نتیجــه مــی گیریم کــه مهمتریــن عامل 
و انگیــزه ادامــه تحصیــل تــو در مقطــع 
کارشناسی ارشد، حضور همسرت بوده؟

 غفــور ســلیمانی:  بدون شــک! اصاً 
حضــور ایشــان انگیــزه مــن بــرای ادامه 
تصمیــم  ازدواج  از  بعــد  شــد.  زندگــی 
گرفتــم از تهــران بــه کرمانشــاه انتقالی 
بگیرم، کار آســانی هم نبود، اما بالاخره 
موفــق شــدیم کــه انتقالــی بگیریــم. در 
تمــام ایــام تــا ارائــه پایــان نامــه و اخــذ 
مــدرک، همســرم بــه عنــوان همــراه و 
همــدم بــا مــن بــود. واقعــاً انگیــزه من 
مضاعف شــد تا اینکه نوبــت پایان نامه 
رســید. با همکاری اســتادان، پایان نامه 
ام را ارائه کردم که مورد توجه اســتادان 
قــرار گرفــت و روز دفاع، جشــن کوچکی 
ترتیب دادیم، تمام استادانی که حضور 

داشتند از همسرم تعریف کردند.
ë  بعــد از آن بــود کــه بــه عنوان اســتاد  

شروع به تدریس کردی؟
از  واحــد  چنــد  دوســتان  کمــک  بــا 
دروس عمومی در دانشــگاه روانســر در 
نظــر گرفتنــد کــه مشــغول تدریــس آن 

دروس شدم. 
ë  رابطــه دانشــجویان بــا اســتاد نابینــا  

چگونه است؟
من و دانشــجوها رابطه دوستانه ای 
داریــم، خیلــی از دانشــجوها عاقمنــد 
گذراندن دروس عمومی با من هستند؛ 
حتــی دانشــجویی داشــتم کــه موفق به 
گذرانــدن یکی از درس های من نشــده 
بود، با این حال باز ترجیح داده بود سر 

کاس من بنشیند.
ë  بــه عنوان ســخن پایانی آیــا نکته ای   

مانده که در باره آن صحبت نکرده ای؟
 فقط خطاب به مســئولان می گویم 
که اشتغال ما نابینایان را جدی بگیرند. 
اگــر من چند واحد در دانشــگاه روانســر 
باوریســت  نتیجــه  کنــم،  تدریــس مــی 
کــه هیــأت علمــی و مدیــران دانشــگاه 
دارنــد. لطفــاً مســئولان ما را بــاور کنند. 
امیدوارم که مسئولان، به ویژه مسئولان 
بهزیســتی و ســازمان آموزش و پرورش  
استثنایی نسبت به سایر نهاد ها، عمیقاً 

ما را باور کنند.

معلولان باید در مدیریت 
بحران دیده شوند

همــه همســایه هــا تعریفــش را می 
کردنــد، می گفتند انســانهای منظم 
و بســیار متشخصی هســتند، یکی از 
همسایه ها می گفت طبقه چهارم را 
پر از گلدان کرده اند و خانم همسایه 
بــا عشــق بــه گلهایش رســیدگی می 
کنــد،  و من هر روز وقتی از روزنامه به 
خانه بر می گشــتم می دیدمش، زن 
میانسال هر بار با دیدنم لبخندی می 
زد و ســری تکان می داد و من ســام 
می کــردم، خیلــی اوقات مــی دیدم 
که نوه کوچکش را در آغوش گرفته و 
قدم می زند، گاهی نیز مرد میانسال 
خوش پوشــی او را همراهی می کرد، 
نمی دانم به خاطر تاثیر تکنولوژیهای 
جدید است یا آدمها خیلی از هم دور 
شده اند که هیچ وقت نمی شد که رو 
در رو بــا هــم صحبت کنیــم. تا اینکه 
دیروز به طور اتفاقی با هم در آسانسور 
بودیم من خوشحال از اینکه بالاخره 
خانــم میانســال را از نزدیک دیده ام 
ســام کــردم، خندیــد و ســری تکان 
داد، احوال پرسی کردم و وقتی دیدم 
که با لب خوانی و اشــاره با من سخن 
می گویــد فهمیدم که کم شنواســت 
بیشــتر بــه حرفــش گرفتم، نــوه اش 
در آغوشــش بود گفت کــه از نوه اش 
مراقبــت می کند و می رود تــا او را به 
مادرش بدهد به خاطر همین بود که 
مــن هــر روز او را با فاصلــه ای دور در 
خیابان مــی دیدم. صحبتهایمان به 
درازا کشــید، از آسانسور پیاده شدیم، 
در لابی با هم صحبت می کردیم که 
یکی از خانمهای همسایه از راه رسید، 
با من ســام و علیکی کــرد و وقتی به 
او گفتم با خانم فانی آشنا هستید؟ 

همسایه طبقه چهارم. 
همیــن  بابــا  »آره  گفــت:  خنــده  بــا 
ناشــنواها رو می گــی!« تعجب کردم 
و گفتم ایشــون متوجه حرفهای شما 
می شن می تونید مثل من باهاشون 
حال و احوال کنید. با تعجب نگاهم 
کــرد و گفــت: »نه بابــا مگه کــر و لال 
نیســت«. در نگاه زن میانســال غم را 
می خوانــدم، با عجلــه خداحافظی 
کــرد و رفــت. مــن مانــدم و خانــم 
همســایه که به شــدت ناراحتم کرده 
بــود ســعی کــردم مقــداری در مورد 
رفتار با افراد دارای معلولیت برایش 
توضیــح دهــم. گفتــم نیــازی نبــود 
بگویید کــر و لال می توانســتی از واژه 
ناشــنوا اســتفاده کنی یا اینکه  افراد با 
نـاتواني شـنوایي می توانند با استفاده 

از روش لـب خـواني، زبـان
اشــاره، نگــــارش، ابــزار هــاي کمــك 
شــــنوایي و ... با دیگران ارتباط برقرار 
کننــد و یا زمانی که با یک فرد ناشــنوا 
روبــرو می شــوید به چهــره اش نگاه 
کنید و با او صحبت کنید نه به همراه 
یا شخص دیگری که در محل حاضر 
اســت. خانم همســایه خجالــت زده 
ای  رفــت.  و  کــرد  عذرخواهــی  شــد 
کاش مــی شــد آیین نامــه و مقررات 
رفتــار با افــراد دارای معلولیــت را در 
ســاختمانها و مکانهــای عمومــی و 
خصوصی نصب کرد یا بندهایی را در 
کتابهای درسی گنجاند  تا افراد عادی 
بــا خواندن این قواعد نحوه تعامل با 
افــراد دارای معلولیتهای مختلف را 

یاد بگیرند.  

  نمایشگاه آثار معلولان 
در سلماس برپا شد 

فرمانــدار  علیلــو  حاجــی  مســعود 
ســلماس در مراسم افتتاح نمایشگاه  
برگــزاری  بــا  گفــت:  معلــولان  آثــار 
تبییــن  بــر  عــاوه  نمایشــگاه،  ایــن 
بــرای  معلــولان  توانمندی هــای 
مردم، نشــاط و شادابی خاصی نیز در 

معلولان ایجاد می شود. 
وی بــر لــزوم توجه مردم و مســئولان 
به قشــر معلــول تأکیــد و اظهــار کرد: 
معلــولان نباید احســاس کننــد که به 
دســت فراموشــی ســپرده شــده اند و 
باید بدانند که به علت داشــتن توان و 
جدیت، می توانند در زمره کارآفرینان 
موفق کشــور باشــند.در این نمایشگاه 
آثــار هنــری معلــولان در زمینــه های 
بافتنــی، کیــف دوزی، ظریــف کاری، 
تابلوسازی و پرورش گل جهت بازدید 
عمــوم بــه نمایــش گذاشــته شــده و 
معلــولان به اجرای تئاتر، موســیقی و 
ســرود پرداختنــد.دو هزار معلــول در 
شهرســتان ســلماس تحت پوشــش 

اداره بهزیستی قرار دارند. 
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با بال شکسته پر گشودن هنر است 
تلنگرقصه تلخی ها و شیرینی های زندگی یک نابینای موفق 

سميه افشين فر

من تحصیل را 
دوست دارم؛ با اینکه 

در روستا زندگی 
می کردم و عموماً 

محیط روستایی، 
محیط کشاورزی و 

دامداریست، ذره ای 
عاقه به آن حرفه ها 

نداشتم و بیشتر به 
سمت کسب علم 
کشیده می شدم. 

عاوه بر آن، مجبور 
بودم تحصیل کنم، 
وگر نه به بن بست 

 می رسیدم، 
چون اغلب اطرافیان 

 من  افراد 
تحصیل کرده ای 

بودند و اگر من 
تحصیل را ادامه نمی 

دادم، حرفی برای 
گفتن نداشتم

ان
یر

: ا
س

عک

رایان عمران

مجيد سرایی

فرق اســت میان آنکه بی هیچ رنجی به گــذران زندگی می پردازد، درس 
می خواند، شــغلی می یابد، تشــکیل خانواده می دهد، خانه می ســازد و 
هــزار راه را برای بهتر زیســتن امتحان می کند با کســی که رنــج را به جان 
مــی خــرد و با انگیــزه ای ســتودنی کفش آهنین بــه پا می کنــد و به جنگ 
مشــکلات زندگی مــی رود، بــدون آنکه یکــی از مظاهــر راحتی را داشــته 
باشــد. غفــور ســلیمانی از زمره همان افرادیســت کــه با رنج بزرگ شــد و 
زیســت، اما خــم به ابرو نیــاورد. زاده روســتای بنچلــه از توابــع جوانرود 
اســت، پدر و مــادرش تا چند وقــت از نابینایی او مطلــع نبودند، اما پس 
از اطلاع، به قول خودش کوتاه نیامدند و تنها پســر خانواده را آماده نبرد 
با ســختی های زندگی کردند. از 15-16 ســالگی تحصیل را در کلاس های 
نهضت ســواد آموزی آغاز کرد و به ســرعت پلــه ها را طی نمــود تا امروز 
بــه عنوان اســتاد دانشــگاه روانســر کرمانشــاه، جایگاهی علمــی دارد. در 
این مســیر »مهری نادری«، همســر غفور در تمامی لحظــات او را همراهی 
کــرده و ایــن همراهی و همدلی همچنــان تداوم دارد. غفور ایــن روز ها به 
دنبال کســب مجوز تشــکیل یک تشــکل نابینایان در شــهر روانسر است. 
آنچه می خوانید، قصه رنج ها و سرمســتی های این استاد دانشگاه است 
از زبــان خــود و همســرش که بــا لهجه شــیرین کــردی روایت مــی کردند 

را: زندگیشان  لحظه های 
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از گوشه و کنار پارلمان

نمایندگان کمیسیون بهداشت برای تشکیل کمیسیون مشترک معرفی شدند

محمد حسين قربانی همایون هاشمی


